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Abstract 

Interpretation of the Qur'an is one of the most important and fundamental 

issues in the field of Qur'anic sciences and commentary, which has long 

been the focus of scholars due to its exclusiveness to God or not. 

Narratives are the most important source that lead us to diverse opinions 

on this matter. Ibn Abbas is one of those who both views of the possibility 

and the impossibility of interpretation are ascribed to him. Using the 

library method and data analysis, this article seeks to solve the 

contradiction of his narrations. It concludes that he believes in the 

permissibility of interpreting the Qur'an except in analogies 

(mutashᾱbihᾱt), such as the Day of Resurrection. Extracting the meaning 

of Mutashᾱbih by Ibn Abbas from the mentioned word is the second goal 

of the present research, which with the analysis and investigations carried 

out, the functions of "carrying similarities", "commentary" and "inside 

(bᾱtn)" are extracted from his narrations in which the word interpretation 

and its synonyms are clearly mentioned. In addition, "determining the 

example", "carrying on the non-apparent meaning", "interpreting similar 

verses", "commentary" and "carrying on the apparent meaning" are 

extracted from the content and theme of his other narrations in this regard. 

Notably, from the total of extracted narrations, the most frequent 

narrations are related to the field of interpretation, which means 

commentary and then determining the example. 
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 )سلام الله علیها( فصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث« دانشگاه الزهرا
 59، پیاپی1402پاییز ، 3، شماره بیستم سال

  31-56پژوهشی، صص  –مقاله علمی 

عباس درمورد جواز یا عدم جواز تأویل قرآن و واکاوی رویکرد ابن
 تفسیری وی کارکرد معنایی آن در روایات 
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 چکیده 
علوم قرآنی و تفسیر است که از جهت انحصار یا   هتأویل قرآن از مسائل بسیار مهم و اساسی در حوز 

است. عدم انحصار آن به خداوند، از دیرباز مورد توجه عالمان و دانشمندان دینی در این حوزه بوده
سازد. باره رهنمون میهای گوناگون در این ترین منابعی هستند که ما را به آراء و دیدگاهروایات از مهم

عباس از کسانی است که هردو دیدگاه امکان یا عدم امکان تأویل، از وی منقول است.  میان ابندر این
ها به دنبال حل تعارض روایات وی  تجزیه و تحلیل داده  و  ایلذا، این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه

در  دراین جز  قرآن  تأویل  جواز  به  معتقد  وی  که  یافته  دست  مهم  نتیجه  این  به  و  بوده    حوزه باره 
مذکور، دومین هدف   واژهعباس از  شابهاتی همچون زمان قیامت است. استخراج معنای مستفاد ابن مت

های انجام شده کارکردهای »حمل بر متشابهات«، »تفسیر«  پژوهش حاضر بوده که با تحلیل و بررسی
تأویل و مترادفاتش به صراحت آمده استخراج شد و »تعیین    واژهو »بطن« از روایاتی از وی که در آن  

مصداق«، »حمل بر معنای غیر ظاهری«، »تأویل آیات متشابه«، »تفسیر« و »حمل بر معنای ظاهری«  
موارد مستخرج از محتوا و مضمون سایر روایات وی در این زمینه است؛ لازم به ذکر است از مجموع  

پربسامدترین روا مذکور،  به    ،یاتروایات  تفسیر و سپس    حوزهمربوط  معنای  به  تعیین مصداق  تأویل 
 .باشد می

 عباس، روایات تفسیری، کارکرد معنایی، تأویل، جامع البیان. ابن ها:کلیدواژه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
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آن   ییقرآن و کارکرد معنا لیعدم جواز تأو  ایعباس درمورد جواز ابن  کردیرو  یواکاو  مقاله علمی ـ پژوهشی:        32

 ید یام   کلاه/نیزر ی/و  یریتفس اتیدر روا
 

 مقدمه   •
تفسیر قرآن از همان صدر اسلام مورد توجه مسلمانان بوده و مفسران بسته به نوع فهم  

همواره  اند. اما در ارتباط با تأویل قرآن  و تخصص خود به شرح و تبیین آیات پرداخته
یا عدم امکان آنهای گوناگونی در ارتباط با  تردید وجود داشته و دیدگاه   و   امکان 

شود یا بخشی از آن )آیات  آن از این جهت که شامل تمام آیات قرآن می  گسترة شمول
بر مبنای آیاتی همچون »و ما یعلم تأویله الا   کنندگانمصداق تأویلمتشابه(، همچنین  

العلم« )  الراسخون فی  الدین و  7عمران:آل الله و  ( و روایاتی همچون »اللهم فقهه فی 
تنها شامل راسخان در علم    -بودن واودرصورت عاطفه  -علّمه التأویل« که آیا طبق آیه 

بدون تردید  .  بیان شده است  این امکان را دارند، که    یروایت افراد دیگربرخی  یا طبق  
 ر نگرش افراد نسبت به آیات قرآن دارد.ها نقش مهمی دپذیرفتن هریک از این دیدگاه

کند، که در فهم این موارد، نقش مهمی را ایفاء میترین ابزارهاییمیان از مهمدراین 
عباس از افرادی است که در این خصوص  روایات است. مفسر برجستة صدر اسلام، ابن

اینصاحب روایات وی در  بوده است.  از نظر  بررسی است؛ یکی  قابل  از دو جهت  باره 
داند  را منحصراً مختص خداوند می  ه عدم جواز تأویل قرآن، آنرو که آیا وی با اعتقاد باین

و یا معتقد به جواز تأویل قرآن بوده و افراد دیگر را هم در شناخت تأویلات قرآنی دخیل 
عباس چه  داند. جهت دیگر آن است که در صورت جواز تأویل، این مهم در روایات ابنمی

عباس در این حوزه، رویکرد ابن  لیل و بررسی کاربرد معنایی دارد. گفتنی است اهمیت تح
سرآمدان شناخت قرآن بوده و    از  وه خردسال  صحاب  در شماربه این دلیل است که وی  

است. دیدگاه گرفته  قرار  دینی  عالمان  استناد  مورد  همواره  اعصار  تمام  در  وی  های 
 یابد.تأویل ضرورت می حوزهذهنی وی در  شاکلهبرهمین اساس، اطلاع از 

شناسی تأویل از دیرباز مورد توجه فراوان محققان بوده و  لازم به ذکر است مفهوم
( 380، ص1، جق1412های مختلف همچون لغویان)نک.راغب اصفهانی،  محققان حوزه

)نک.سیوطی،   مربوطه  آیات  ذیل  یا  مقدمه  در  مفسران  جق1421و  ص 2،  ؛  173، 
های علوم اند. در کتاب( به اقتضای بحث، به آن پرداخته48، ص 3، ج1390طباطبایی،  

های اخیر نیز  های تفسیری نیز تا حدودی این موضوع آمده است. در سالقرآنی و روش 
هایی همچون »ماهیت  است. نگاشته  مقالاتی به طور ویژه به این مهم اختصاص یافته



 33                95، پیاپی 1402پاییز ،  3، شماره 20سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

دیدگاه بررسی  و  روایات  و  آیات  در  قرآن  اساس تأویل  بر  مشهور  نوشتة  های  آن« 
کرمانی قهاری  قرآنیپژوهش ،  1393) محمدهادی  تأویلات  »بازخوانی    (؛(3)2،  نامه 

 « تألیف معصومه خاتمی و همکاراننورالثقلینتفسیر  در روایات    )ع( های اهل بیتتأویل
و   )ع(»وجوه معنایی تأویل در روایات اهل بیت  ((؛2)48،  علوم قرآن و حدیث،  1395)

  ((3)2، نامه تأویلات قرآنی پژوهش   ، 1398)  مسئلة بطن قرآن« نوشتة زهره اخوان مقدم
هیچ در  اما  است.  آثار  دست  این  از  و وغیره  دقیق  طور  به  شده  یاد  تحقیقات  از  یک 

عباس پرداخته نشده  موشکافانه به کارکردهای تأویل در روایات »ترجمان قرآن« یعنی ابن
 است. 

  البیان جامععباس در  حاضر با تأکید بر روایات تفسیری منقول از ابن  مقالهرو،  ازاین
دنبال  ، ضمن ارزیابی روایات وی در خصوص امکان یا عدم امکان تأویل قرآن، به  1طبری 

 را تبیین نماید.  ة شمول آناین است که در صورت باور وی به جواز تأویل، گستر

 تأویل  واژه. معناشناسی  1
های لغوی و همچنین یابی به معنای اصلی یک واژه نیازمند بررسی آن در کتابدست

 تحلیل آراء عالمان در ارتباط با آن است. 

 . تأویل در لغت 1-1
، ق1414منظور،  »أول« به معنای رجوع و بازگشت است )ابن  ریشهتأویل در لغت از    واژه

ص11ج اصفهانی،  32،  راغب  جق1412؛  ص1،  آن100،  نیز  برخی  از    (.  برگرفته  را 
کننده گویی کلام را رهبری  که تأویل  ایدانند، به گونه »ایالت« و به معنای سیاست می

تا،  ؛ آلوسی، بی12، ص ق1399،  کند تا در جای خود قرار گیرد )زمخشریو سیاست می
دو معنا، بر این باور است  ( نیز ضمن بیان این193، صق1382،  فارس (. ابن4، ص1ج

»أول« دو معنای اصلی دارد که یکی آغاز یک چیز و دیگری پایان آن است. در    ریشهکه  
، 1414ان فراهیدی ) داند. در این می»أول« می  ریشه »ایالت« را نیز از    واژهعین حال وی  

(  312، ص 5، ج1362را به معنای تفسیر و تبیین یک سخن و طریحی )  ( آن369، ص8ج
 داند. به معنای پنهان و غیرظاهری می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
هزار روایت تفسیری از  6ترین تفاسیر روایی متقدم بوده و در آن بالغ بر که تفسیر مذکور از جامع. با توجه به این 1

 ایم. عباس نقل شده، در این پژوهش از آن بهره جستهابن



آن   ییقرآن و کارکرد معنا لیعدم جواز تأو  ایعباس درمورد جواز ابن  کردیرو  یواکاو  مقاله علمی ـ پژوهشی:        34

 ید یام   کلاه/نیزر ی/و  یریتفس اتیدر روا
 

گردد، خواه به  برخی نیز تأویل را یک واقعیت خارجی دانسته که به اصل خود برمی
)قرشی،  باشد  خارجی  وقوع  یا  علت  نتیجه،  ج1371صورت  ص1،  واژه  142،  این   .)

منظور از جمله افرادی است که به  ابن است. همچنین به معنای تدبیر و اصلاح نیز آمده
»أل« را از »أیاله«، به معنای »اصلاح« گرفته و سپس به نقل    مادهاین معنا اشاره کرده و  

،  11، ج1414منظور،  به معنای تدبیر و اصلاح معنا آورده است )ابن از ابومنصور تأویل را
 (. 33ص

 تأویل قرآن در اصطلاح     . 2 -1
های مفسران و محققان، بسیار مورد توجه بوده و در این خصوص  تأویل در پژوهش  واژه

 هایی ذکر شده است:دیدگاه
با    مترادف  واژه  این  که  است  مهم  این  گویای  متقدمان  نظرات  به    واژه مراجعه 

تا جاییمی »تفسیر« الآیباشد؛  تأویل  از عبارت »فی  آیات  بیان تفسیر  «  ةکه طبری در 
( در یک دیدگاه  193، ص4، ج1421استفاده کرده است. برخی دیگر همچون سیوطی )

گوید: »تأویل، تفسیر باطن  لبی تأویل را اخص از تفسیر دانسته و میثعبه نقل از ابوطالب  
رو، تأویل است که از »اول« به معنای بازگشت به سرانجام کار، گرفته شده است. ازاین

خبردادن از حقیقت و مراد واقعی است«. وی در دیدگاه دیگر تأویل را خبردادن از مراد  
 (.)همان داندو تفسیر را خبردادن از دلیل مراد می

در دیدگاه متأخران انصراف  أویل( بر این باور است که ت10-18تا، صبیتیمیه )ابن
ای که با آن لفظ از معنای راجح و قوی به معنای مرجوح و ضعیف به دلیل وجود قرینه 

از نظر وی تأویل از دیدگاه سلف یا مترادف با تفسیر  باشد.، میمعنای مرجوح همراه است
است یا مصداق خارجی کلام. وی تأویل در عرف و زبان قرآن را همان معنای دوم مذکور  

( از جمله افرادی است که  139، ص3، ج1414داند. رشیدرضا )در عرف پیشینیان می
تیمیه  ه( سخن ابنکند. این درحالی است که علامه طباطبایی)رسخن وی را تأیید می

  محکم و متشابه دانسته و آن را از این جهت که تأویل را شامل تمامی آیات قرآن اعم از  
تیمیه تأویل  داند، پذیرفته، اما از آن جهت که ابنرا حقیقتی فراتر از مفاهیم و عبارات می
گوید: »عین خارجی، مصداق  را رد کرده و می  را تنها عین خارجی محض دانسته، آن



 35                95، پیاپی 1402پاییز ،  3، شماره 20سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

است نه تأویل، زیرا حقّ مطلب این است که بگوییم تأویل حقیقتی است واقعی که بیانات 
هایش مستند بدان است. چنین حقیقتی در باطن قرآنی اعم از احکام، مواعظ و حکمت

تمامی آیات چه محکم و چه متشابه وجود دارد و نیز بگوییم که این حقیقت از قبیل 
رسد، بلکه امور عینی است که ممکن نیست در  مفاهیمی نیست که از الفاظ به ذهن می

قالب الفاظ قرار گیرد و اگر خداوند آنها را در قالب الفاظ و آیات کلام خود درآورده، در 
هایی است که برای تقریب ذهن شنونده به مقصود گوینده  حقیقت کلام او به منزلة مَثَل 

 (. 48، ص3، ج1390تر نک. طباطبایی، )برای توضیح بیش بیان شده است
آید که ایشان تأویل را از  ( نیز چنین برمی223، ص1326الله خویی)ز سخن آیتا

داند. وی در گردد، نه امور واقعی، میسنخ معانی و مفاهیم یعنی آنچه کلام به آن برمی
گوید: »فالمراد بتأویل القرآن، ما یرجع إلیه الکلام و ما هو عاقبته، سواء این خصوص می 

أم   العربیه،  باللغة  العارف  الراسخون فی أکان ذلک ظاهراً یفهمه  کان خفیاً لا یعرفه إلا 
( نیز دو معنا برای این واژه بیان کرده که یکی 30، ص3، ج1386الله معرفت)العلم«.آیت

 تأویل به معنای توجیه متشابه و دیگری معنای ثانویه کلام یعنی بطن است.
ترین کاربرد آن در  بار در قرآن کریم به کار رفته که بیشهفده گفتنی است این واژه 

، 37، 36 ؛به شکل »تأویل الاحادیث« 101، 21 ، 6بار )آیات هشتیوسف به تعداد  سوره
»بتأویله«  45 شکل  آی44  ؛به  و  الاحلام«  »تأویل  صورت  به  »تأویل   100ه،  شکل  به 

مورد دواین موارد در ارتباط با تعبیر خواب است.    همه  تتوان گف می  .باشدرؤیای«( می
به صورت »تأویل« آمده که در ارتباط با برخی کارهای همسفر     82و    78:الکهفدیگر در  

کند و کجی را تعمیر می کند و دیوارکشد،کشتی را سوراخ می که کودکی را می -موسی
می  را  موسی  اعتراض  در  دواست.    -بیندهربار  هم  شکل   39و    53: الأعرافمورد  به 
به نظر می  آمده که  اله»تأویله«  با وعده و وعیدهای  ارتباط  واژه  رسد در  این  باشد.  ی 

کردن  وزن به صورت »تأویلًا« بکار رفته که در مورد    35الاسراء:  و   59النساء:همچنین در  
شود که درمورد دیده می  7عمران:آل مورد دیگر در  دوصحیح و ادای حق مردم است.  

  باشد.و مرتبط با بحث این پژوهش میبوده آیات متشابه و در واقع تأویل قرآن 
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 امکان یا عدم امکان تأویل قرآن در لسان عالمان . 2
برانگیز میان مفسران است. امکان یا عدم امکان تأویل قرآن، از مباحث اختلافی و بحث 

 مستند اصلی، بلکه یگانه مستند قرآنی این بحث است:آیه زیر 
ا   مَّ

َ
خَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأ

ُ
مُّ الْکِتابِ وَ أ

ُ
نْزَلَ عَلَیْكَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أ

َ
ذِي أ »هُوَ الَّ

وِیلِهِ وَ ما یَعْلَ 
ْ
بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأ ذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ وِیالَّ

ْ
لَهُ مُ تَأ

ولُ 
ُ
رُ إِلاَّ أ کَّ نا وَ ما یَذَّ ا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّ هُ وَ الرَّ لْباب  إِلاَّ اللَّ

َ
وا الْأ

ای از آن،  [ را بر تو فرو فرستاد. پارهکه این کتاب ]قرآناوست کسی)  («.7عمران: آل )
اند. [ دیگر متشابهاتای ها اساس کتابند و ]پارهن[ است. آآیات محکم ]صریح و روشن

جویی و طلب تأویل آن، از متشابه که در دلهایشان انحراف است، برای فتنه اما کسانی
[ که داند. ]آنانکنند، با آنکه تأویلش را جز خدا و راسخان در دانش کسی نمی پیروی می 

متشابهمی  و چه  محکم  ]چه  همه  آوردیم،  ایمان  بدان  »ما  پروردگار گویند:  از جانب   ]
 .   (شودماست«، و جز خردمندان کسی متذکر نمی

آیعلاوه اینکه  مهم  هبر  از  یکی  به  میمذکور  قرآنی  علوم  مباحث  در  ترین  پردازد، 
قرآن   همهجدی مطرح است؛ یکی مرجع ضمیر در »تأویله« که آیا    نکتهدو    ، خصوص آن
شود. دیگری ارزیابی امکان یا عدم امکان گیرد یا فقط شامل آیات متشابه میرا در برمی

هُ  وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ
ْ
علم به تأویل قرآن که در این خصوص نقش حرف »واو« در عبارت »ما یَعْلَمُ تَأ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ« مهم و تعیین  کننده است. وَ الرَّ
با   ارتباط  نخستدر  )نکته  عیاشی  همچون  برخی  ج1380،  ص1،  و 164،   )

مرجع ضمیر را کل قرآن  ،  )ع(( به نقل از امام باقر97، ص1، ج1363ابراهیم قمی )بنعلی 
مراد از راسخان در علم    )ع(دانند. علت دیدگاه ایشان آن است که در این روایت، اماممی

دانسته و در نتیجه مرجع ضمیر در »تأویله« هم کل آیات خواهد بود. علامه    )ع(را، ائمه
گوید: »صرف بازگشت ضمیر در »ابتغاء تأویله«  طباطبایی)ره( نیز بر این اعتقاد بوده و می

»متشابه«، مستلزم این نیست که تأویل هم تنها مربوط به متشابهات باشد و آیات   واژهبه  
ه  دارد که ضمیر در »تأویله« به کلم  محکم تأویل نداشته باشند، بلکه این امکان هم وجود

گردد«  کتاب بازمی  همهمنه« به    که ضمیر در عبارت »ما تشابههمچنان»کتاب« برگردد،  
(. در عین حال برخی مفسران دیگر مرجع ضمیر را  42، ص3، ج1390)نک. طباطبایی، 
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مقاتل همچون  افراد  این  از  بعضی  که  دانسته  )بنمتشابهات  ج1423سلیمان   ،1 ،
( و  98، ص1، ج 1424وهب دینوری )(، ابن195، ص 1، ج1416(، سمرقندی )264ص

آن  ، غیره از  )معانی مراد  فراء  جمله  از  دیگر  برخی  و  پیامبر)ص(  امت  زمان  مدت  را 
اند. این افراد همچنین را علم به معنای حروف مقطعه دانسته  ( مراد از آن1:191القرآن، 

 اند.  »واو« را استیناف در نظر گرفته
با   نکتهاما   امکان تأویل بوده و به نوعی در پیوند  یا عدم  امکان  دوم که مربوط به 

دیدگاه اختلاف  به  است،  اول  برمیمبحث  »واو«  نقش  درمورد  دیدگاهها  ها گردد. 
 باره چنین است: دراین

مورد بحث عاطفه باشد،   آیهکه حرف »واو« دردر صورتی  بودن »واو«:عاطفه .1-2
اسِخُونَ »   واژه » الرَّ به  هُ «  این  اللَّ در  شد.  خواهد  عطف  علاوه«  خداوند،  صورت  بر 

 دانند.  راسخان در علم هم تأویل را می
است  برگزیده  را  قول  این  دلیلی  به  استناد  بدون  طبرسی  همچون   افرادی 

(. برخی هم همچون علامه بلاغی ضمن ترجیح این 701، ص2، ج1372)نک.طبرسی، 
را مطابق سیاق قرآن، دلالت عقل و روایات صحیح منقول از فریقین دانسته و   آن  ، قول
افضل راسخان در علم و    )ص(گوید: »روایاتی در منابع شیعی آمده که در آن پیامبرمی

اند و روایاتی هم در منابع اهل سنت غالباً به عنوان راسخان در علم معرفی شده)ع(  ائمه
داند«  عباس نقل شده که  وی خود را از عالمان نسبت به تأویل میاز طریق مجاهد از ابن

اهل سنت   (. وی در ادامه ضمن برشمردن بسیاری از منابع257، ص 1، ج 1420)بلاغی، 
مهُ التأویلَ« منقول از پیامبر ههُ فی الدینِ وَ عَلِّ هُمَّ فَقِّ عباس درمورد ابن   )ص(که حدیث »اللَّ

و راسخان در   )ص(گوید: »اگر علم تأویل منحصر به خدا باشد و پیامبراند، میرا نقل کرده
پیامبر دعای  این  معنای  پس  باشند،  نداشته  گاهی  آ آن  از  بود!«   )ص(علم  خواهد    چه 

 (. )همان
در این میان برخی دیگر از مفسران هم ضمن گزینش این قول، دیدگاه وقف بر »إِلاَّ  

هُ« و استیناف بودن را به مفسران  دانستن »واو« را به مفسران عامه و دیدگاه عاطفهاللَّ
داده نسبت  ج1378  )طیب، اند  خاصه  ص3،  میان 113،  از  که  است  درحالی  این   .)

بودن »واو« در این آیه مفسران شیعه افرادی همچون علامه طباطبایی)ره( به مستأنفه
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البته این دیدگاه علامه به معنای اعتقاد وی در انحصار تأویل به خداوند   معتقد است. 
که قبلًا هم اشاره شد، ایشان قائل به تأویل قرآن برای غیر خداوند    طورنیست، بلکه همان

- 45، ص3، ج1390کند )نک. طباطبایی،  را از آیات دیگر قرآن برداشت می  بوده، اما آن
40.) 

که »واو« مستأنفه باشد،  برمبنای این دیدگاه، در صورتی  »واو«:  استیناف  .2-2
شدن دنیا،  ، زمان وقوع قیامت، فانی)ص(تفسیر متشابهاتی همچون مدت زمان امت پیامبر

داند. این دیدگاه از عایشه، و غیره را جز خداوند کسی نمی  )ع(خروج دجال، نزول عیسی
زبیر، حسن، مالک، کسایی، فراء، جبایی و دیگران نقل شده است )نک. طوسی،  بنةعرو
  ( آن 594، ص1، ج 1404(. سیوطی )701، ص2، ج1372؛ طبرسی، 400، ص2تا، جبی

 داند.ویژه اهل سنت میه را منسوب به اکثر صحابه، تابعان و پیروان آنان ب
ای  که علم به پارهطرفداران این دیدگاه در تأیید گفتار خود به دلایلی از جمله آیاتی

از امور همچون حقیقت روح، زمان قیامت، حقیقت ذات الهی وغیره را منحصر به خدا  
 اند.( استناد کرده170، ص4، ج1364)نک. قرطبی،  دانسته

دلیل دیگر طرفداران این دیدگاه، سیاق آیه است، به این معناکه خداوند راسخان در  
گویند به متشابه ایمان آوردیم، ستوده است و اگر ایشان نسبت علم را به این دلیل که می 

مدح   باشند،  گاه  آ تفصیل  نحو  به  متشابه  تأویل  )نک.  به  بود  خواهد  بیهوده  ایشان 
بی جفخررازی،  ص7تا،  صحابه177،  قرائت  به  استناد  ابن(.  همچون  مسعود، ای 

نمودند، دلیل دیگر در این خصوص عباس که پس از »الله« وقف میکعب و ابنبنابی 
 جا(. است )نک. سیوطی، همان

(  190، ص7تا، جباره است. فخررازی )بیمطابقت با قواعد نحوی، مستند دیگر دراین
  جمله بر این باور است که عطف »والراسخون فی العلم« بر »الا الله« مستلزم آن است که  

ای از فصاحت کلام  »یقولون آمنا به« ابتدائیه باشد. اما از آنجاکه قرارگرفتن چنین جمله
تر آن است که گفته شود: »وهم یقولون آمنا به« یا »ویقولون آمنا به دور است، مناسب

 به«. 
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 عباس . امکان یا عدم امکان علم به تأویل قرآن از منظر ابن3
انحصار و عدم   زمینهعباس از جمله افرادی است که درهر دو  همانطورکه بیان شد، ابن

رو، طرفداران هردو دیدگاه به روایات  انحصار تأویل به خداوند، صاحب قول است. ازاین
اسِخُونَ فِي الْعِلْم« اند. طبری ذیل  وی استناد کرده هُ وَ الرَّ وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ

ْ
عبارت »وَ ما یَعْلَمُ تَأ

روایت سه  به خداوند(  تأویل  )انحصار  اول  دیدگاه  با  ارتباط  از طریق    :در  آن  مورد  دو 
هُ و قرأ ابن طاووس: » وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ

ْ
و    »تأویله یوم القیامة إلا الله«  الآیة«،   عباس: وَ ما یَعْلَمُ تَأ

هُ   یقولون »ابی طلحه:  بنمورد دیگر از طریق علی  وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ
ْ
یقول الراسخون:    وَ ما یَعْلَمُ تَأ

عباس ذکر کرده است. وی همچنین در ارتباط با دیدگاه دوم از طریق  از ابن  آمنا به«
 أویله«. عباس چنین نقل کرده است: »أنا ممن یعلم تنجیح از مجاهد از ابنابیابن

دودسته روایت که یکی بر انحصار تأویل به خداوند و دیگری بر    در جمع میان این
دارد، می آن دلالت  انحصار  است. عدم  روایت صحیح  واقع هردو دسته  توان گفت در 

آن نشان  توضیح  طاووس،  طریق  از  منقول  اول  روایت  کلام  فضای  و  متن  بررسی  که 
عباس انحصار تأویل به خداوند را در فضایی گفته که سخن از خوارج و دهد که ابنمی 

ها به محکم ایمان آورده، اما  عباس آنابن   گفتهها بوده است. زیرا طبق  عقاید فکری آن
توان این روایت را دلیل بر اعتقاد  شوند. لذا، نمیدر عمل به متشابه دچار هلاکت می

عباس )به نقل از  ابنعباس بر عدم جواز تأویل دانست. در روایت دیگر  کلی و مطلق ابن
و زمان   )ص(ابی طلحه( مراد وی از تأویل، متشابهاتی مانند مدت زمان امت پیامبرعلی بن

 داند. قیامت است که در همین روایت، علم به این موارد را نیز مختص خداوند می
بندی انواع تفسیر از وی نقل کرده، عباس که طبری در تقسیمگفتار منقول از ابن

عباس تفسیر را به چهار قسمت تقسیم نموده است: کند. ابناین برداشت را تأیید می 
»التفسیر علی أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من کلامها و تفسیر لا یعذر أحد بجهالته و  

ر لا یعلمه الا اللّه«: »آنچه عرب از راه فهم لغت به آن دست تفسیر یعلمه العلماء و تفسی
کس در ندانستن آن معذور نیست، یابد، آنچه همگان در فهم آن مکلف هستند و هیچمی

بدان می دانشمندان  تنها  نمیآنچه  آنچه جز خداوند کسی  ، 1ج   داند« )طبری، رسند، 
دانند، قسمت سوم مختص  بر اساس این روایت، دو قسمت اول را همگان می  (.26ص

توان گفت قسمت به دانشمندان و قسمت چهارم مختص خداوند است. در نتیجه می
عباس با توجه به قسمت سوم خود  ابنتوان گفت  سوم و چهارم مشمول تأویل است. می
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گاهان به تأویل می مهُ التأویل« که  را ازآ ههُ فی الدینِ وَ عَلِّ هُمَّ فَقِّ دانسته است. دعای »اللَّ
زیرا طبق    عباس فرمود، بیانگر علم وی در تأویل این دسته است.درمورد ابن  )ص(پیامبر
گاهی از قسمت اول و دوم بر همگان لازم بوده و فضیلتی محسوب  دسته بندی وی، آ
طور  در حق وی به  )ص(عباس بخواهد خود را از آن دسته بداند و پیامبرشود که ابننمی

را تفسیر عمیق    )ص(الله معرفت هم مراد از تأویل در این روایت پیامبرویژه دعا کند. آیت
 (.11، ص 1386 )معرفت،  داندمی

عباس علم آن را مختص خداوند دانسته، در واقع بیانگر اما قسمت چهارم که ابن
هُ »و قرأ ابن  روایات مربوط به دیدگاه اول وی یعنی وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ

ْ
الآیة«،   عباس: وَ ما یَعْلَمُ تَأ

هُ وَ ما یَعْلَمُ    »تأویله یوم القیامة إلا الله« و »یقولون  وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ
ْ
 یقول الراسخون: آمنا به«   تَأ

 و علم به متشابهاتی همچون زمان قیامت و غیره است. 
می  تأیید  را  مطلب  این  نیز  طبری  را گفتار  چهارم  قسمت  اینکه  ضمن  وی  کند. 

داند که علم به آن مختص خداوند است، در تأیید این گفتار به نقل از خودِ تأویلاتی می
نزل القرآن علی أربعة أحرف حلال  فرماید: »آورده که می  )ص(عباس روایتی از پیامبرابن

و حرام لا یعذر أحد بالجهالة به و تفسیر تفسره العرب و تفسیر تفسره العلماء و متشابه  
(. 26، ص1، جق1412  « )طبری، لایعلمه الا اللّه و من ادعی علمه سوی اللّه فهو کاذب

عباس تقسیمات چهارگانه خود از تفسیر را از کلام  دهد که اولًا ابن این حدیث نشان می
قسمت چهارم را    )ص(شود پیامبرهده میبرگرفته است، دوماً همانطورکه مشا  )ص(پیامبر

 نامد. را، دروغگو می دقیقاً همان متشابهات دانسته و مدعی علم به آن
عباس از تأویل کدام قسمت باشد،  با توجه به آنچه ذکر شد، بسته به اینکه مراد ابن

عباس توان گفت ابندودسته روایت مذکور از وی صحیح خواهد بود و در مجموع می  هر
و غیره جایز   )ص(تأویل را جز درمورد چهارم یعنی آیات متشابه، مدت زمان امت پیامبر

 داند. می
توان تعارض  تأویل، باز هم می  واژه های مذکور برای  بندی اما بدون توجه به تقسیم

عباس را با ترجیح روایات دال بر عدم انحصار تأویل بر خداوند، رفع دودیدگاه ابن  این
مستأنفه زیرا  »واو«  نمود.  خودِ  بودن  این  آل  سوره  7  آیهبا  به  ندارد.  سازگاری  عمران 

که این عبارت آیه که کل قرآن از جانب خداوند است، اختصاص به راسخان در علم  دلیل
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ندارد، بلکه هر مسلمانی قائل به این قول است و غیر مسلمان هم تمام قرآن را تکذیب 
ظهور در اختصاص دارد، یعنی غیر راسخ در علم،   ، فعلیه جملهکند و تقدیم مبتدا بر می

دهد. ضمن را به خدا نسبت می  داند. پس محکمات آنکل قرآن را از جانب خداوند نمی
اینکه مناسبت حکم و موضوع یعنی تعبیر به رسوخ در علم مقتضی است که راسخ در 

  داند و این نیست مگر علم به تأویل )نک. طیب،داند که غیر راسخ نمیعلم چیزی را می
 (.113، ص3، جق1378

 عباس معنایی تأویل در روایات ابن حوزه. 4
ابنحال نگرش  استخراج  که  شد،  مشخص  قرآن  تأویل  به  علم  امکان  به  نسبت  عباس 

یابد. در این خصوص با دو دسته  معنایی آن در روایات وی ضرورت می  حوزهکارکرد یا  
 روایات روبرو هستیم. 

تأویل، مشتقات یا کلمات    واژهعباس خود به تصریح از  اول روایاتی است که ابنهدست
دوم روایاتی هستند که وی در  دسته مرتبط با آن همچون »بطن« استفاده کرده است.  

این واژه با آیه آورده، چنین برداشت  آن  از شرحی که در ارتباط  ها را بکارنبرده، بلکه 
 کنیم که معنای تأویلی مدنظر وی بوده است. می

های انجام شده در منبع مورد تحقیق و منابع دیگر اول، بررسیدسته در خصوص  
مورد  تأویل و مشتقات آن و در یک   واژهنشان داد که در چند مورد محدود در روایات وی  

 بطن آمده است. معانی برداشتی از این موارد چنین است:  واژههم 
حمل بر متشابهاتی همچون زمان برپایی قیامت و غیر متشابهات مانند آنچه   -1

می علم  در  ذیل  راسخان  وی  از  منقول  روایات  از  که  یابند،  دست  آن  به    7  آیهتوانند 
 شود )نک. بخش قبلی مقاله روایات منقول از طبری(. عمران برداشت میآل 

( ذیل 56، ص2)ج  کثیرحمل بر تفسیر که از روایت منقول از وی در تفسیر ابن -2
لْسِنَتَهُمْ بِالْکِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْکِتابِ وَ  وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقاً  »  آیه

َ
یَلْوُونَ أ

الْکَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ«  هِ  هِ وَ یَقُولُونَ عَلَی اللَّ هِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ   یَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ
می 78عمران: آل ) برداشت  ابن(  لْسِنَتَهُمْ  شود. 

َ
أ »یَلْوُونَ  عبارت  با  ارتباط  در  عباس 

ای نیست که لفظی از الفاظ کتاب خدا  که هیچ آفریدهبِالْکِتابِ«، ضمن بیان این مطلب
« )یعنی تأویل بر علی غیر تأویله   را کم کند، پس از ذکر لفظ »یحرفونه«، عبارت »یتأولونه 
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توان گفت  اساس آنچه خداوند تأویل نکرده است( را آورده که با توجه به فضای سخن می
ب تأویله« تفسیر  از  همراد وی از »غیر  یا همان تحریف معنوی است. گفتار منقول  رأی 

داند، مؤید  تیمیه که یکی از معانی تأویل از دیدگاه پیشگامان صدر اسلام را تفسیر میابن
 (.10-18تا، صصتیمیه، بی این گفتار است )ابن

( ذکر کرده  27، ص1ج)در تفسیرش  سلیمان  بندر روایت مشابه دیگر که تنها مقاتل
ء أقوام و در هیچ منبع دیگری نقل نشده، چنین آمده است: »تعلموا التأویل قبل أن یجي 

رسد همان معنا مد نظر باشد. البته مقاتل ذیل «. که به نظر مییتأولونه علی غیر تأویله 
أحب  کند: »ما أنزل اللّه عزّوجلّ کتابا إلا  این روایت، در روایت دیگر از وی چنین نقل می

داند،  عباس ادعا نکرده که تأویل تمام آیات را می«. طبق این روایت ابنأن یعلم تأویله 
تواند حمل  مذکور در این روایت هم می  واژهرا بیاموزد. لذا،    بلکه تمایل دارد که تأویل آن

 عباس باشد. بندی چهارگانه ابن قسیمبر تمام موارد مذکور در ت
حاتم  ابی باره سیوطی به نقل از ابن حمل بر بطن و معنای غیر ظاهری: در این -3
را همان تأویل دانسته    عباس در بیان آنچه در قرآن آمده، به بطن اشاره کرده و آناز ابن

است: »إن القرآن ذو شجون و فنون و ظهور و بطون لا تنقضي عجائبه و لا تبلغ غایته  
أخبار و أمثال و حرام و حلال و    ، أوغل فیه برفق نجا و من أوغل فیه بعنف غویفمن  

فجالسوا  بطنه التأویل  فظهره التلاوة و    ؛ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و ظهر و بطن
العلماء و جانبوا به السفهاء و إیاکم و زلة العالم« )سیوطی،  (. بر 6، ص2، جق1404به 

عباس از تأویل، حمل آن بر بطن های ابنتوان گفت یکی از برداشتاساس این روایت، می
 آیه یا همان معنای غیرظاهری است.

تأویل و مشتقات    واژهکه در این دسته ذکر شدند،  همانطورکه مشاهده شد، در روایاتی
عباس بیان کند تأویل آیه یا تفسیر که به عنوان مثال ابنآن در متن روایت آمده، نه این

 باطنی یا بطن آن و... چنین است.  
عباس بدون دوم که ابن  دستهدر ارتباط با  آمده    البیانجامعبا توجه به آنچه در  اما  

تعیین مصداق،   :کارکرد، پنجتأویل و مشتقات آن، معنای تأویلی آیه را متذکر شده  واژهذکر  
شود. که  حمل بر غیر معنای ظاهری، آیات متشابه، تفسیر و معنای ظاهری استخراج می

شود و دو مورد  عباس برداشت میمورد آن از خودِ روایات ابنسه محور،  پنج از میان این  
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جامع  تأویل در    واژهدر واقع برداشت ما از استعمال    ، آخر یعنی حمل بر معنای ظاهری
 باشد.عباس هم بخشی از آن میاست که روایات ابن البیان

 شود: در ادامه این موارد به تفصیل بیان می

 . حمل بر تعیین مصداق 4-1
ابن  روایات  تأویل در  تعیین  از کارکردهای معنایی  از  تعیین مصداق است. مراد  عباس، 

باشد. در این مصداق، تطبیق خارجی آیه به لحاظ معنای ظاهری آن در بستر نزول می
ویژه در منابع شیعی مشهود است. به عنوان  ه عباس بخصوص روایات قابل توجهی از ابن

ه« )الجن   آیهمثال در تأویل »ذکر« ذیل   (، ولایت حضرت  17:»وَ مَنْ یُعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ
(. در جای دیگر مصداق »خاشعین« ذیل 307، ص2، ج1363آمده است )قمی،    )ع(علی

)   آیه الْخاشِعِین«  عَلَی  إِلاَّ  لَکَبِیرَةٌ  ها  إِنَّ وَ  لاةِ  الصَّ وَ  بْرِ  بِالصَّ اسْتَعِینُوا  را  45:البقرة »وَ   )
  آیه »الذین آمنوا« در  تأویل  (.  60، ص 1تا، جداند )فرات کوفی، بیمی  )ع(و علی  )ص(پیامبر

الْغالِبُونَ » هُمُ  هِ  اللَّ فَإِنَّ حِزْبَ  آمَنُوا  ذِینَ  الَّ وَ  وَ رَسُولَهُ  هَ  اللَّ یَتَوَلَّ  مَنْ  (، به  56:ة« )المائدوَ 
حْیَیْناهُ »  آیه»میتاً« در    ؛(129)همان، ص  )ع(علی

َ
فَأ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً 

َ
( به 122:« )الانعامأ

عْرافِ رِجالٌ یَعْرِفُونَ کُلاا    آیه»رجال« در    ؛(135هشام )همان، صبنابوجهل
َ
»وَ عَلَی الْأ

ذانٌ مِنَ   آیه»مؤذن« در    ؛(144)همان، ص  )ع(( به معصومین46:)الاعراف   بِسِیماهُم«
َ
»وَ أ

کْبر« )التوب 
َ
اسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأ هِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النَّ »مؤمن« و »فاسق«   ؛)ع(( به امام علی3: ةاللَّ

)السجد  آیهدر   فاسِقاً«  کانَ  کَمَنْ  مُؤْمِناً  کانَ  فَمَنْ 
َ
علی18:ة »أ به  ترتیب  به  و    )ع(( 

ا« )مریم   آیه»وداً« در    ؛(327عقبه )همان، صولیدبن  حْمنُ وُدا ( به  96:»سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ
علی جق1415)حویزی،  )ع(محبت  ص3،  نمو363،  تنها  تأویلی نه(  روایات  انبوه  از  ای 

رویکرد تعیین مصداق در منابع تفسیر روایی شیعی است )برای  عباس با  منقول از ابن
بیش کوفی،  موارد  فرات  الشوری 130:صافاتالتر نک.  الرحمن23:؛  الواقع 22: ؛  ؛  10:ة؛ 

 و...(. 2:ة جمعال
  جامع البیان ویژه منبع مورد بررسی این پژوهش یعنی  ه در تفاسیر روایی اهل سنت ب

این   با  روایات  توجهی  قابل  تعداد  ابن  حوزههم  از  میمعنایی  دیده  تأویل عباس  شود: 
در  »روح )المائد  آیهالقدس«  الْقُدُس«  بِرُوحِ  دْتُكَ  یَّ

َ
أ آن  110: ة»إِذْ  به  علم  و  انجیل  به   )

کاةَ وَ   آیه»الذین« در    ؛(82، ص7، جق1412)طبری،  لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ »الَّ
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)المائد راکِعُونَ«  علی55: ةهُمْ  امام  به  ج  )ع((  در    ؛(186، ص6)همان،  »وَ   آیه»خوف« 
»أرض« در عبارت »وَ    ؛(200، ص 30( به »جذام« )همان،ج4:آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ« )القریش 
رْضاً لَمْ تَطَؤُها« )الاحزاب 

َ
»صِراطٍ مُسْتَقِیم«   ؛(98، ص21( به روم و فارس )همان، ج27:أ

اسلام )همان، ج 4:)یس به  صَغَتْ    آیه»کما« در    ؛(97، ص22(  فَقَدْ  هِ  اللَّ إِلَی  تَتُوبا  »إِنْ 
)التحریم ج4: قُلُوبُکُما«  )همان،  حفصه  و  عایشه  به  ص28(  فَرْقاً«   ؛(104،  »فَالْفارِقاتِ 

اشِطاتِ نَشْطاً« )النازعات   ؛(149، ص29)همان،ج(  4:)المرسلات  ، 30ج  ( )همان، 2:»وَ النَّ
ةٍ عِنْدَ ذِي    ؛( به ملائکه34، ص30( )همان،ج15:( و »کِرامٍ بَرَرَة« )عبس 20ص »ذِي قُوَّ

مِینٍ« )
َ
أ ثَمَّ  مَکِینٍ مُطاعٍ  این  51، ص30( به جبرئیل )همان، ج20تکویر: الالْعَرْشِ  از   ،)

 دست روایات هستند.
می مشاهده  ابنهمانطورکه  از  منقول  مصداق  تعیین  روایات  منابع  شود  در  عباس 

  البیان جامعویژه  ه است، اما در منابع اهل سنت ب  )ع(شیعی غالباً با رویکرد فضائل اهل بیت
ر این کارکرد معنایی  الدرالمنثوشود. البته در تفاسیری همچون  هر نوع موضوعی دیده می

( 146-154، ص6، جق1404اهل بیت)ع( )برای نمونه نک. سیوطی، درخصوص فضائل  
تری دارد، اما در مجموع این مطلب با توجه به تفاوت نمود بیش  البیانجامعنسبت به  

 اعتقادی فریقین، امری کاملًا طبیعی است.-نگرش و مبانی فکری

 . حمل بر معنای غیر ظاهری 4-2
عباس، حمل بر معنای روایات تفسیری منقول از ابنهای معنایی تأویل در از دیگر حوزه

ای است که از ظاهر غیرظاهری یا بطن است. بطن در واقع همان معنای ثانویه و پوشیده
شود. لذا، آن را تأویل یعنی بازگرداندن آید، بلکه از درون آن استخراج میآیه به دست نمی

، 1، ج1386گویند )نک. معرفت،  به اصل و هدف کلی آیه که برای همیشه جریان دارد،  
(. روایت »إن القرآن ذو شجون و فنون و ظهور و بطون... فظهره التلاوة و بطنه 24ص

نامد، مؤید این مطلب است )نک  عباس که بطن را همان تأویل میالتأویل« منقول از ابن 
باقر6، ص 2، جق1421سیوطی،   امام  از  منقول  مشابه  این  )ع((. حدیث  گفتادر  ر باره، 

 (.11، ص 1، ج1380کند )نک. عیاشی، عباس را تصدیق میابن
شود  عباس در منابع تفسیری فریقین دیده میدر این خصوص روایات فراوانی از ابن

ولئِكَ    آیهکه مضمون آن دلالت بر این کارکرد معنایی تأویل دارد. به عنوان مثال ذیل  
ُ
»أ
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هِمْ« )البقر  عَلی  رَبِّ مِنْ  »نور« آمده است   ه»هدی« از وی کلم  واژه( در تأویل  5: ة هُدیً 
ج ق1412)طبری،   ص1،  تأویل  76،  مَرَضٌ«    واژه(.  قُلُوبِهِمْ  »فِي  عبارت  در  »مرض« 

ج10:ة)البقر )همان،  »نفاق«  و  »شک«  به  ص1(  هُ    ؛(94،  اللَّ »ذَهَبَ  عبارت  در  »نور« 
حاطَتْ بِهِ    ؛ (110ص   )همان،   ( به »ایمان«17: ةبِنُورِهِمْ« )البقر

َ
»خطیئته« در عبارت »وَ أ

)البقر ص81:ة خَطِیئَتُهُ«  کفر)همان،  به  هِ«    ؛(304(  اللَّ »صِبْغَةَ  عبارت  در  »صبغة« 
به دین )همان، ص138:ة)البقر قُرَیْشٍ« )قریش  ؛(445(  یلافِ  »نعمتي علی  1:»لِِِ به   )

بِیل«    ؛(198، ص 30قریش« )همان، ج السَّ سَواءَ  »فَقَدْ ضَلَّ  السبیل« در عبارت  »سواء 
 »کلمه سواء« در عبارت »إِلی   ؛(388، ص1( به »عقل و فطرت« )همان، ج108:ةبقرال)

حمت« »ر  ؛(214، ص3( به عدالت )همان، ج64عمران:آلکَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَینَکُم« )
 ( یَشاء«  مَنْ  بِرَحْمَتِهِ  »یَخْتَصُّ  عبارت  ج74عمران:آل در  )همان،  نبوت«  »مقام  به   )3 ،

فْلی« )التوب   ؛(226ص ذِینَ کَفَرُوا السُّ ( به شرک  40: ة»سُفلی« در عبارت »وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَّ
کِینَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ«  ة»سکین  ؛(97، ص10)همان، ج نْزَلَ السَّ

َ
ذِي أ « در عبارت »هُوَ الَّ

لَ لَکُمْ هذِهِ« )  ؛(45، ص26( به »رحمت« )همان، ج4:فتحال) ( به »صلح« 20: فتحال »فَعَجَّ
مْرٍ مَرِیجٍ   ؛(54، ص26)همان، ج

َ
( به »ضلالت« )همان، 50:« )ق»مریج« در عبارت »فِي أ

معنایی است )برای   حوزهعباس در این  ( مواردی از روایات منقول از ابن95، ص 26ج
البقرق1412تر نک. طبری،  موارد بیش آیات:  ؛ 269،  267،  255،  203،  195:ة، ذیل 

المائد137عمران:آل  الانعام32: ة؛  الانفال17:؛  الروم 37:التوبة؛  24: ؛  ص 17:؛  ؛ 34:؛ 
 و...(. 5:ة الممتحن

 . حمل بر متشابهات 4-3
بیان معنای متشابهات قرآنی است. آیات  عباس  کارکرد دیگر تأویل در روایات تفسیری ابن 

نگیز دارند. به عبارت دیگر تشابه در آیات  امتشابه، آیاتی هستند که ظهور در معنای شبهه
گونه جلوه داده  گونه، باطلای که سخن حقمتشابه، تشابه حق و باطل است، به گونه

(. بر این اساس است که آیات متشابه نیازمند تأویل 88ص  ،  1388  شود )نک. معرفت، 
 هستند.

ها را حمل بر این  توان آنعباس نقل شده است که میدر این خصوص روایاتی از ابن
قیامت و حروف مقطعه مشمول   به اوصاف خداوند،  روایات مربوط  وجه معنایی نمود. 



آن   ییقرآن و کارکرد معنا لیعدم جواز تأو  ایعباس درمورد جواز ابن  کردیرو  یواکاو  مقاله علمی ـ پژوهشی:        46

 ید یام   کلاه/نیزر ی/و  یریتفس اتیدر روا
 

یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ   آیه« در  ة »ناظر  واژهعباس  متشابهات هستند. به عنوان مثال ابن »وُجُوهٌ 
ها ناظِرَةٌ« )القیام  إِلی  ، ق1412( را به »انتظارها رحمة الله و ثوابه« )طبری،  22و 23:ة رَبِّ

هِم«    آیه( تأویل نموده است. تأویل »یَظُنونَ« در  121، ص 7ج هُمْ مُلاقُوا رَبِّ نَّ
َ
ونَ أ ذِینَ یَظُنُّ »الَّ

هِ« در    ؛(207،ص1، جق1412( به »یقین« )طبری،  46:ة)البقر ا لِلَّ صابَتْهُمْ    آیه»إِنَّ
َ
»إِذا أ

إِلَیْهِ راجِعُون« ) ا  إِنَّ هِ وَ  لِلَّ ا  إِنَّ بودن در قضاء و راضی ( به »تسلیم156:البقرةمُصِیبَةٌ قالُوا 
یْدِیهِمْ« )الفتح  آیه»ید« در    ؛(26، ص2بودن به حکمت« )همان،  ج 

َ
هِ فَوْقَ أ (  10:»یَدُ اللَّ

)طبرسی،  »نعمت«  ص9ج  ، ق1372به  در    ؛(171،  هَ    آیه»سَنَفْرُغُ«  یُّ
َ
أ لَکُمْ  غُ  »سَنَفْرُ

قَلان«ِ   ( به »وعید من الله للعباد، و لیس بالله شغل، و هو فارغ« )همان، 31:)الرحمن الثَّ
رْضِ« )النور   آیه»ناظره« در     ؛(79، ص 27ج

َ
ماواتِ وَ الْأ هُ نُورُ السَّ ( به »یدبر الأمر 35:» »اللَّ

»ق وَ الْقُرْآنِ    آیه»ق« در    ؛(105، ص18فیهما: نجومهما و شمسهما و قمرهما« )همان، ج
  ؛ (93، ص26( به »قسم أقسمه الله، و هو اسم من أسماء الله« )همان،ج1:الْمَجِید« )ق 

)عبس  رَهُ«  یَسَّ بِیلَ  السَّ )همان، 20:»ثُمَّ  له«  یسره  أمه  بطن  من  »خروجه  به  ،  30ج  ( 
كَ لَبِالْمِرْ   ؛(35ص  ؛(116، ص30( به »یری و یسمع« )همان، ج14: صادِ« )الفجر»إِنَّ رَبَّ

ای  ( نمونه24، ص29( به »یوم حرب و شد« )همان، ج42: قلمال»یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ ساقٍ« )
 از این دست روایات است.

مثالعلاوه و... بر  و حروف مقطعه  ایشان  اوصاف  به خداوند،  مربوط  که  فوق  های 
را شامل منسوخ، مقدم و مؤخر،   عباس از متشابهات که آنابناست، با توجه به تعریف  

  حوزه (، موارد ذیل هم مشمول این  115، ص 3، جق1412داند )نک. طبری، مثل و... می
 گردد.  معنایی می

 منسوخات . 4-3-1
اند که باید به آن ایمان از آنجا که حکم منسوخات مورد اجرا نخواهند بود، لذا، از مواردی 

 رو، به نوعی متشابه هستند. آورد، اما مورد عمل قرار نداد. از این
ابن از  این خصوص نیز روایاتی  شود. به عنوان مثال وی در  عباس مشاهده میدر 

گوید: »مسلمان قبل از نجوی با  نجوا معروف است، می  آیهکه به    12:ةمجادلالارتباط با  
می)ص(پیامبر صدقه  هنگامی،  اما  گردید«    آیه که  دادند،  نسخ  آیه  این  شد،  نازل  زکات 

یکی عمل کنندگان  :(. اگرچه روایت مذکور از دو جهت15، ص28، جق1412)طبری، 
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طبق  –و دیگری ناسخ آن    -به آن عمل کرد  )ع(که به گواه تاریخ تنها حضرت علیدرحالی–
، محل نقل و بررسی است، -ناسخ آن است  13:ة مجادلالبعد آن یعنی    آیهروایات دیگر،  

 منسوخ دانسته، مورد استفاده در بحث مذکور است.  آیهنجوا را   آیهاما از آن جهت که 
صاری»  آیهنسخ   ذِینَ هادُوا وَ النَّ ذِینَ آمَنُوا وَ الَّ ابِئِینَ« )  إِنَّ الَّ وَ  »  آیه( با  62:البقرة وَ الصَّ

سْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ   ( 85: عمران« )آل هُوَ فِي الآخِْرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الِِْ
ج ص1)همان،  قابِ   آیهنسخ    ؛(256،  الرِّ فَضَرْبَ  کَفَرُوا  ذِینَ  الَّ لَقِیتُمُ  )محمد»فَإِذا   » :4 )

وَ    آیهتوسط   خُذُوهُمْ  وَ  وَجَدْتُمُوهُمْ  حَیْثُ  الْمُشْرِکِینَ  فَاقْتُلُوا  الْحُرُمُ  شْهُرُ 
َ
الْأ انْسَلَخَ  »فَإِذَا 

هایی  ( و غیره نمونه26، ص26( )همان، ج5:التوبة احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَد« )
 دیگر در این خصوص است.

 تقدیم و تأخیر .  4-3-2
عباس تقدیم و تأخیر است. البته مراد، آن نوع یکی دیگر از انواع متشابهات از منظرابن

فهم   که  تأخیری است  و  بر تقدیم  را  امر  و  نموده  را در ظاهر دچار مشکل  آیه  معنای 
سازد، اما پس از اینکه معلوم شد که در آیه تقدیم و تأخیر رخ داده،  مخاطب مشتبه می

 توان گفت چنین آیاتی، متشابه هستند. جهت میمعنای آن روشن خواهد شد. لذا، از این
 آیهعباس منقول است. به عنوان مثال در ارتباط با  باره موارد محدودی از ابندر این

عَلی » نْزَلَ 
َ
أ ذِي  الَّ هِ  لِلَّ )الکهف  الْحَمْدُ  ماً«  قَیِّ عِوَجاً  لَهُ  یَجْعَلْ  لَمْ  وَ  الْکِتابَ  ( 2و1:عَبْدِهِ 

گوید: »أنزل الکتاب عدلا قیما، و لم یجعل له عوجا«. طبری پس از نقل روایت مذکور،  می 
»قیّما« از جایگاه    کلمهعباس با این عبارت نشان داده که  شود که در واقع ابنمتذکر می

با   آیه  فهم  امر سبب شده که  این  و  بوده، مؤخر شده  از »الکتاب«  بعد  اصلی خود که 
النساء »فَقالُوا   سوره  153  آیه(. در جای دیگر ذیل  15:126مشکل روبرو شود )طبری،  

هَ جَهْرَة« از وی نقل می  رِنَا اللَّ
َ
»قالوا« تعلق داشته، نه حال برای   کلمهکند که »جهرة« به  أ

اند و غیر آشکار نخواهد  را آشکارا دیده که آنان خدا را ببینند، او»الله«. زیرا زمانی   کلمه
مذکور تقدیم و تأخیر انجام شده   آیهاساس در  بود تا به ذکر قید »جهرة« نیاز باشد. براین

گفتند که خدا را به ما  )ع(اسرائیل به طور علنی به موسیو معنای آیه چنین است: »بنی
 (.7، ص6، ج 1412نشان بده« )طبری، 
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 امثال . 4-3-4
های گیرند، مثلمتشابهات قرار می  هعباس در زمرکه طبق تعریف ابناز دیگر مواردی 

اصطلاح به معنای تشبیه حقایق عقلی به امور حسی و قابل لمس قرآنی است. مثل در  
از اشیاء، گیاهان، جانوران و نظایر آن سخن میاست. مثل گوید و از  های قرآنی غالباً 

محکمات قرآن است، اما گاه ممکن    وگردد، جزشدن امر پیچیده میجا که باعث روشنآن
افرادی برای  )اسماعیلی،  است  باشد  متشابه  نیستند،  آشنا  آن  مفهوم  به  ، 1382که 

عباس هم از این جهت امثال (. لذا، از این جهت متشابه خواهند بود. احتمالًا ابن116ص
 متشابهات لحاظ کرده است.  ورا جز

ذِي خَبُثَ لا  آیهبه عنوان مثال در ارتباط با  هِ وَ الَّ بُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّ یِّ »وَ الْبَلَدُ الطَّ
إِلاَّ نَکِداً« )الاعراف گوید: »این آیه مثلی است که خداوند برای مؤمن و  ( می58:یَخْرُجُ 

کافر زده است، مؤمن طیّب و پاک است، عملش نیز طیّب است، مانند سرزمین پاک و  
خیزی که میوه و محصول آن طیب و گوارا است، و »الذی خبث« مثل کافر است، حاصل

عملش« هم  و  است  ناپاک  و  خبیث  خودش  هم  که  شورزار  زمین  )طبری،    همانند 
 (. 150، ص8، جق1412

عْنابٍ   266:البقرةنمونة دیگر ذیل  
َ
ةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ أ نْ تَکُونَ لَهُ جَنَّ

َ
حَدُکُمْ أ

َ
یَوَدُّ أ

َ
-« ابن»أ

المثلی برای عمل است. عمر گفت: »کدام عمل؟« باس به عمر گفت که این آیه ضربع
ای که عمل به طاعت خدا کند، سپس خداوند شیطان پاسخ داد: »تمثیل برای مرد غنی

اعمالش را فرا    همهکه معصیت  را سر راه او قرار دهد و او به معصیت گرفتار شود تاجایی
 گیرد«. 

 تأویل به معنای تفسیر.  4-4
تفسیر به معنای بیان مراد و مقصود متکلم، یکی دیگر از وجوه معنایی تأویل در روایات  

ابن میتفسیری  بررسیعباس  میباشد.  نشان  بیشها  که  تأویلی  دهد  روایات  ترین 
تر به نگرش  معنایی است. علت این امر بیش  حوزهمربوط به این    البیانجامععباس در  ابن

گردد. زیرا همانطورکه بیان شد، وی تأویل را مترادف  تأویل برمی  واژهطبری در استعمال  
ابن تفسیری  روایات  از  کثیری  بخش  نتیجه  در  است.  گرفته  نظر  در  تفسیر  عباس با 

هِ   اللَّ »بِسْمِ  عبارت  در  »بسم«  تأویل  موارد  این  از  یکی  است.  شده  بخش  این  مشمول 
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حِیمِ  الرَّ حْمنِ  )الفاتح الرَّ )طبری،  1: ة«  الهی«  مقدس  اسماء  »ذکر  به  جق1412(   ،1  ،
هِ    واژه( است. نمونة دیگر در ارتباط با دو  38ص »رحمن و رحیم« در عبارت »بِسْمِ اللَّ

)الفاتح حِیمِ«  الرَّ حْمنِ  به »رحمت عام« و »رحمت خاص«  1:ة الرَّ ترتیب  به  ( است که 
 اند.( تأویل شده44)همان، ص
در    واژهتأویل   )  آیه»مالک«  ین«  الدِّ یَوْمِ  انحصاری 4:الفاتحة »مالِكِ  »مالکیت  بر   )

نْتُمْ   آیه»لاتباشروهن« در    ؛(50خداوند در روز قیامت« )همان، ص
َ
»وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أ

( الْمَساجِد«  فِي  )همان، 187:البقرةعاکِفُونَ  نساءکم«  »لاتجامعوا  به   ؛(105ص  ( 
نْزَلَ عَلَیْكَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ    آیه»متشابهات« و »محکمات« در  

َ
ذِي أ »هُوَ الَّ

خَرُ مُتَشابِهاتٌ 
ُ
مُّ الْکِتابِ وَ أ

ُ
( به ترتیب به »منسوخه و مقدمه  7عمران: آل و المتشابهات« )  أ

»محکمات«    ؛(115، ص3و مؤخره و أمثاله و أقسامه و ما یؤمن به و لا یعمل به« )همان، ج
( به »ناسخه و حلاله و حرامه و حدوده و فرائضه و ما یؤمن به و  7عمران:آل در عبارت )

هِمْ وَ   ؛(115، ص 3)همان، ج یعمل به«  ذِینَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّ »صَبَرُوا« در عبارت »وَ الَّ
)الرعد  لاه«  الصَّ قامُوا 

َ
المیثاق و صلة 33:أ ترك نقض  بعهدالله و  الوفاء  به »صَبَرُوا علی   )

مُّ الْکِتابِ« )الرعد  آیه»ام الکتاب« در    ؛(94، ص 13الرحم« )همان، ج
ُ
( به 39:»وَ عِنْدَهُ أ

  ؛ (115، ص13»الناسخ و المنسوخ و ما یبدل و ما یثبت کل ذلك في کتاب« )همان، ج 
ماءِ ماءً مُبارَکاً« )ق لْنا مِنَ السَّ ، 26( به »مطر« )همان، ج9: »ماء مبارک« در عبارت »وَ نَزَّ

)الحاق   ؛(96ص ةُ«  عباد«  1: ة»الْحَاقَّ حذره  و  الله  عظمه  القیامة،  یوم  أسماء  »من  به   )
موارد بیمثال   ؛(39، ص29)همان، ج از  اندک  این خصوص هایی  شماری است که در 
می بیش  شوددیده  موارد  آیات:  )برای  ذیل  نک  و...؛ 115،155،  66،  33،  5: البقرة تر 

  36: الحج  ؛13:و...؛ الانبیاء123،  102،  98،  13النساء:؛  200،  141،  34،127عمران:آل 
 و...(. 

 . حمل بر معنای ظاهری 4-5
از   تفسیری منقول  روایات  در  تأویل  کارکردهای  از دیگر  آیات  معنای ظاهری  بر  حمل 

طبری است. در این بخش غالباً لفظ به معادل آن برگردان شده البیان  جامععباس در  ابن
شود، مانند مورد قبل، به رویکرد  است. این کارکرد معنایی که در موارد متعدد دیده می

 شود.تأویل مربوط می واژهطبری در استعمال 
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با   ارتباط  در  مثال  عنوان  در    واژهبه  وا«  تِمُّ
َ
الْحَجَ   آیه»أ وا  تِمُّ

َ
أ هِ   »وَ  لِلَّ الْعُمْرَةَ  « وَ 

( از وی نقل شده است. در  122، ص2، ج1412»أقیموا« )طبری،    واژه(  156:)البقره
)  آیهجای دیگر   حَسَنَةً«  الآخِْرَةِ  فِي  وَ  حَسَنَةً  نْیا  الدُّ فِي  آتِنا  نا  به »ربنا  201:البقرة»رَبَّ  )

 ( تأویل شده است. 176، ص2أعطنا عافیة في الدنیا و عافیة في الآخرة« )همان، ج
لَدُّ الْخِصامِ« )   آیه»ألد« در    واژهتأویل  

َ
، 2»الشدید« )همان، ج  ( به 204:البقرة»وَ هُوَ أ

در    ؛(183ص  » )  آیه»فَصُرْهُنَّ إِلَیْك«  فَصُرْهُنَّ  یْرِ  الطَّ مِنَ  رْبَعَةً 
َ
أ به 260:البقرة »فَخُذْ   )

)همان،  ص3ج  »قطهن«  )  ؛(37،   » صِرٌّ فِیها  و  117عمران: آل »رِیحٍ  شدید  »برد  به   )
ج )همان،  ص4زمهریر«  سَفی  ؛(39، 

َ
أ )یوسف  عَلی  یا  علی  84:یُوسُف«  حزني  »یا  به   )

( به »و لا تقل  36الاسراء:« )»وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ   ؛( 26، ص13یوسف« )همان، ج
غْوِ مُعْرِضُونَ   آیه»لغو« در    ؛(61، ص15ما لیس لك به علم« )همان، ج  ذِینَ هُمْ عَنِ اللَّ « »وَ الَّ

تَهُمْ   آیه»المَشحون« در    ؛(4، ص18ج  ( به »باطل« )همان، 3: )المومنون یَّ ا حَمَلْنا ذُرِّ نَّ
َ
»أ

 آیه»مددناها« در    ؛(7، ص23( به »الممتلئ« )همان، ج41:فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ« )یس
)ق: مَدَدْناها«  رْضَ 

َ
الْأ ج7»وَ  )همان،  بسطناها«  الأرض  »و  به  ص26(    ؛ (95، 

مْ هُمُ الْمُصَیْطِرُونَ« )الطور   آیه»المصیطرون« در  
َ
،  27ج ( به »المسلطون« )همان، 37:»أ

)النجم   ؛(20ص ج61: »سامِدُون«  )همان،  »غافلون«  به  ص27(  وَبِیلًا«    ؛(49،  خْذاً 
َ
»أ

شود )برای  یات می( شامل این دسته روا86، ص 29( به »شدیدا« )همان، ج16:)المزمل 
بیش آیات:  موارد  یوسف119عمران:آل تر نک طبری ذیل  الکهف66،  63،  57:؛  ، 94: ؛ 

 و...(.   30:؛ الملک 23:؛ الحشر118و  117:طه   ؛82:؛ مریم 105

 گیری  نتیجه 
ابن  بررسی محوریت  روایات  با  البیانعباس  می  جامع  بدست  چنین  در    دهد:طبری، 

عباس نقل شده که یکی امکان تأویل قرآن، دو دسته روایت از ابنارتباط با امکان یا عدم  
بررسی دارد.  دلالت  آن  عدم  بر  دیگری  و  تأویل  جواز  در  بر  جز  وی  که  داد  نشان  ها 

وغیره، قائل   )ص(زمان برپایی قیامت، زمان پایان امت پیامبر  :خصوص متشابهاتی همچون
 به جواز تأویل قرآن است.  

ابنهای  حوزه روایات  تأویل در  ارزیابی  معنایی  و  بررسی  قابل  عباس در دو بخش 
تأویل و مشتقات آن را به کار برده است که شامل   واژهاست. یکی در مواردی که خودِ او  
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شود. بخش دیگر در خصوص  معنایی حمل بر متشابهات، تفسیر و بطن می  حوزهسه  
را به کار نبرده، بلکه از محتوا و   مواردی است که وی خودِ واژه تأویل یا موارد مشابه آن

را حمل بر معنای تأویلی نموده است. این موارد    توان فهمید آنمضمون روایات وی می
شامل الف(تعیین مصداق؛ ب( حمل بر معنای غیر ظاهری؛ ج( تأویل آیات متشابه؛ د(  

توان گفت آنجاکه  تأویل به معنای تفسیر؛ ه( حمل بر معنای ظاهری آیات است. لذا، می
میابن بعباس  مواردی  مقصود همین  تأویله«،  یعلم  ممن  »أنا  عنوان  گوید:  به  که  اشد 

در   اخیر  مورد  دو  البته  شد.  استخراج  البی کارکردها  نحو  انجامع  دلیل  به  واقع    ه در 
از   طبری  ابن  واژهاستعمال  روایات  استعمالات  غالب  در  وگرنه  است.  در  تأویل  عباس 

 تفاسیر دیگر، روایات این دو بخش، به عنوان تفسیر آیه آمده است.
متشابهات   وعباس منسوخات، تقدیم و تأخیر، قسم و ... را جزبا توجه به اینکه ابن 

 توان گفت این موارد نیز نیازمند تأویل هستند.داند، لذا، میمی
عباس، با محوریت روایات تأویلی ابن  البیان جامع از مجموع روایات استخراج شده در  

به   مربوط  روایات  مصداق   حوزهپربسامدترین  تعیین  سپس  و  تفسیر  معنای  به  تأویل 
 باشد. می 

 

 
  

تعیین مصداق حمل بر غیر معنای 
ظاهری

آیات متشابه معنای ظاهری آیات تفسیر

کارکرد معنایی تأویل در روایات ابن عباس
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 منابع 
 کریم. قرآن •

احمدبنابن .1 التأویل  (.تابی)عبدالحلیمتیمیه،  و  متشابه  فی  اسکندریه:    .الاکلیل 
  .دارالایمان 

 . قم: مکتب الاعلام الاسلامی .ةمعجم مقاییس اللغ ق(.1382)فارسفارس، احمدبنابن .2
 . بیروت: دار الصادر .لسان العرب ق(.1414)مکرممنظور، محمدبنابن .3
 .اسوه تهران: .تفسیر امثال القرآن (.1382)اسماعیلی، اسماعیل .4
بن .5 محمود  السبع    تا(. )بی عبداللهآلوسی،  و  العظیم  القرآن  تفسیر  في  المعاني  روح 

 .نابیروت: بی .المثاني
 . قم: مکتبه وجدانی .تفسیر آلاء الرحمن ق(.1420)بلاغی، محمدجواد .6
  .اسماعیلیان :قم .چاپ چهارم .تفسیر نورالثقلین ق(.1415)جمعهبنحویزی، عبدعلی .7
 .غیرت ةتفلیس: مطعب .البیان فی تفسیر القرآن ق(.1326)خویی، سید ابوالقاسم .8
عبدالله .9 ابن  ق(.1424)محمد بندینوری،  تفسیر وهب  تفسیر  فی  الواضح  المسمی 

   .دارالکتب العلمیة : بیروت .چاپ اول .القرآن الکریم
 .بیروت: دارالقلم .مفردات ألفاظ القرآن  ق(.1412)محمد بنراغب اصفهانی، حسین   .10
 ة. لبنان: دارالمعرف المنار )تفسیر القرآن العظیم( ق(.1414)رضا، محمد رشید  .11
 . ، بیروت: دارصادر ةالبلاغأساس   ق(.1399)عمرزمخشری، محمودبن  .12
  . چاپ اول  .تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم  ق(.1416)محمد سمرقندی، نصربن .13
 .دار الفکر :بیروت

 .، بیروت: دارالکتاب العربیإلاتقان فی علوم القرآن ق(.1421)الدینسیوطی، جلال  .14
کتابخانه  :قمچاپ اول .  الدرالمنثور فی التفسیر المأثور ق(.1404)الدینسیوطی، جلال  .15

 .الله مرعشی)ره(عمومی آیت
العلمی    ة بیروت: موسس  .المیزان فی تفسیر القرآن  ق(.1390)طباطبایی، محمدحسین  .16

 .للمطبوعات
 .تهران: ناصرخسرو  .مجمع البیان فی تفسیر القرآن (.1372)حسنبنطبرسی، فضل   .17
 ة.لبنان: دارالمعرف .جامع البیان عن تأویل آی القرآن ق(.1412)طبری، محمد   .18
 .تهران: مرتضوی .و مطلع النیرین مجمع البحرین (.1362)طریحی، فخرالدین  .19
 . بیروت: دارأحیاء التراث العربی  .التبیان فی تفسیر القرآن  تا(.)بیحسنطوسی، محمدبن  .20
 . تهران: اسلام . اطیب البیان فی تفسیر القرآن  (.1378)طیب، سید عبدالحسین  .21
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العیاشی  ق(.1380)مسعودمحمدبنعیاشی،   .22 اول  .تفسیر  العلمیة    :تهران  .چاپ  مکتبة 

 .الاسلامیه،
محمودبن  .23 رازی،  الغیب(  تا(. )بیعمرفخر  )مفاتیح  الکبیر  احیاء    .التفسیر  دار  بیروت: 

 .التراث العربی
 .قم: هجرت .العین  ق(.1414)احمد بنفراهیدی، خلیل   .24
 ة.تهران: دارالکتب الاسلامی. قرآنقاموس     (.1371)اکبرقرشی، علی  .25
 . تهران: انتشارات ناصر خسرو .الجامع لاحکام القرآن (.1364)احمد قرطبی، محمدبن   .26
 .ایران: دارالکتاب  . تصحیح: سید طیب جزائری.تفسیر قمی  (.1376)ابراهیمبنقمی، علی  .27
 . ایران: موسسه الطبع و النشر .تفسیر فرات کوفی تا(.)بیابراهیمکوفی، فرات بن  .28
محمدهادی  .29 الآراء  ق(.1427)معرفت،  المذاهب و  مجمع .  التأویل فی مختلف  تهران: 

 . جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
  .قم: مطعبه ستاره .التمهید فی علوم القرآن (.1386)معرفت، محمدهادی .30
 :قم  ترجمه: علی خیاط و علی نصیری.  تفسیر و مفسران.  (.1388)معرفت، محمدهادی  .31

 . انتشارات تمهید 
بن  ق(.1423)سلیمانبنمقاتل .32 مقاتل  شحاته.سلیمانتفسیر  محمود  عبدالله  تحقیق:   . 

 .دار إحیاء التراث العربی :بیروت .چاپ اول
نصرتنیل  .33 ابن  (.1393)ساز،  و  و    .عباسخاورشناسان  علمی  انتشارات  شرکت  تهران: 

 .فرهنگی
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